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Abstract 

The celebration in Iran is divided into two categories: 1- Special celebrations that 

took place at a particular time including Nowruz, Mehregan, Sadeh, etc.; 2- public 

celebrations that did not depend on a specific time, including the feasts on King's 

enthroning, childbirth, circumcision, and marriage. In this article, an attempt has 

been made to review Iranian customs during the wedding ceremony through poem 

books including the “Weis and Ramin” poems book composed by Fakhruddin Asad 

Gorgani; the customs many of which are still common in Iranian society; some were 

not affected or removed by the change of Iranian religion, but even were affirmed by 

Islam. Fortunetelling and observing the time for holding the celebration are traditions 

that still today are customary among people. 

Wedding parties at the court, like other celebrations, were accompanied by 

drinking and listening to music. Wedding rituals today are also celebrated with 

pleasant voice of the music. 

Scenting the party with burning of aloe wood and sugar is another custom of the 

wedding ceremony. Taking dowry and marriage fee from the groom, setting up the 

celebration and banqueting people, bride’s toilet, etc. are other marriage traditions 

customary among people that have been referred to in the poems of Persian language 

poets. 

A primary ritual as the introduction of the wedding in the old and even in the 

present time, in some places, is nominating at the birth time, which is called today 

"Naf Boran” (bellybutton cutting). 

In some cases, we see the pre-wedding customs, i.e., getting the marriage fee from 

the groom, and drafting a marriage deed for the bride, as well as getting dowry from 

the groom, which is common also today among the Iranians. 

As inferred by the Gorgani’s poem, the “Kabin-Khahi” ritual (requesting a 

marriage fee) from the bride's relatives was also widespread in the pre-Islamic Iran. 

As indicated by the poems, the dowry of princes was predomination over lands. 

Also, the one who proposed more marriage fee would win to catch the girl. 

A special wedding ritual that has been customary in ancient Iran is praise of God 

and praying for the bride and groom's happiness. 

It seems that the only source for this tradition is the Weis and Ramin poems book; 

according to Gorgani, this special praise was recited by the owner of the wedding 

party, such as the bride or groom's mother. Praise of God, along with other 
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Ameshasepandan, such as the oracle, the sun, the moon, etc. at the beginning of the 

wedding ceremony was performed with the purpose of seeking bliss with them and 

cursing the devils to get rid of them. 

Another marriage custom was toileting of the bride at the wedding night and her 

ornamentation, and putting the crown on the bride’s head. The bride was toileted by 

beauticians; they used old makeup tools such as Sormeh, roseate cream, and indigo 

to ornament the bride; they trimmed her face and eyebrows, stamped her face using 

the empty Ghalieh (having a speckle on the corner of the lips was among the Iranian 

beauty standards) and arranged her hair, and scented her body with rosewater; and 

thus the bride was prepared to celebrate the beginning of their marital life. 

Another ritual customary in Iranian wedding ceremonies, just like other nations, 

was giving parties. At parties on the occasion of the auspicious celebration in the 

courts, ceremonies like banqueting, performing games such as polo, sprinkling gold 

and sugar over the bride and groom’s heads, scenting the party using burning aloes 

wood and sugar were other rituals of the parties. 

Sugar sprinkling was a ritual that has been mentioned in many other literary texts 

as a celebration ritual, which in addition to being sweet and a blessed start for 

marriage was taken into consideration for its expensiveness and the luxury aspect.  

The remnants of this tradition can be seen in rubbing of sugar cubes over the bride 

and groom’s heads in the current Iranian society. 

By reviewing Persian poems and contrasting them, we found that among the 

reviewed poems books, the Weis and Ramin poems book had the most references to 

the wedding ceremonies, and this is due to the subject of the book, which relates to 

the life of two lovers called Weis And Ramin and their marriages (wedding of Weis 

with Mobed and Viro and Ramin) (Ramin's marriage to Gol and Weis) 

Ferdowsi also has mentioned to some ceremonies and traditions on the occasion 

of the marriage of heroes and kings. 

Other poets have more or less dealt with this subject; poets such as Anwari and 

Farokhi whose poetry was inspired by the courtiers had some references to some of 

the wedding customs in their poems on the occasion of the courtiers’ wedding.  

Poets such as Sanaei, Attar and Khaqani whose poetry has a mystical nature, 

though not addressed this ritual directly, but have pointed to some wedding rituals 

through similes and metaphors. 
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 نيس و راميه بر منظومه ويجشن عروسی و آداب آن در اشعار فارسی با تک

 

   زهرا صالحی ساداتی

 

 چکيده

ويس و رامين، سروده فخرالددين اسدعد گرگدا ی، بدا  و     مۀمنظو ويژه بهبا بررسی دواوين شعر، است در اين مقاله سعی شده 

شود؛ بدابی که بسياری از ب ها هنوز هم در جامعه ايرا ی رايج اسدت و  رسوم ايرا ی به هنگام جشن عروسی به  مايش گذاشته 

بلکه در برخی موارد احکام اسلام مهر تأييدی بر ادامده   ،تغيير مذهب ايرا يان  يز تأثيری در دگرگو ی يا حذف بن  داشته است

اختصاصدی کده در زمدان خاصدی     هدای   جشن -1 شود که عبارت است از: م میي وع تقس ران به دويجشن در ا بن بدا  است.

از جملده   ؛های عمومی که وابستگی بده زمدان خاصدی  داشدت     جشن -2از جمله  وروز و مهرگان و سده و ...  ؛شد برگزار می

ها بدا بدا  و رسدوم    ن جشنياز ا يکهر . جشن فرخنده ازدواج زيسوران و   جشن به تخت  شستن پادشاه، تولد فرز د، ختنه

گدر  ير شکل داده و به  وعی دييز تغين رسوم فراموش شده، برخی هنوز پابرجاست و برخی  يبرخی از اشد که  خاصی برپا می

از: گدرفتن   اسدت  گوی بدان اشاره شده عبارت ن بدا  و رسوم جشن عروسی که در اشعار شاعران فارسیيتر مهم م.اي شاهد بن

شدتر از  بين اسدعد گرگدا ی   يان شداعران فخرالدد  يد از م و...ش عدرو   يی جشن و سور دادن، برايبرپا ربها از داماد،يه و شيمهر

؛ زيرا موضدوع کتدا  او داسدتان عروسدی ويدس، شداهزاده       است پرداختهان در جشن عروسی يرا يبدا  و رسوم ابه گران، يد

 ايرا ی، با موبد و پس از بن با رامين است.

 ربهاي، شش عرو ، مشاطهين، براين، کابيس و رامي: جشن عروسی، وها کليد واژه

 

 مقدمه -1

جشدن و  : »ا دد  دا سدته ازجمله ب که اين واژه را در معنی ستايش  ا د؛ داشتهواژه جشن،  ظرهای مختلفی را بيان بارۀ محققان در

 .(234: 1371 )اوشيدری،« ايزد از ريشه يز و يشن و يشت و يشتی بمده که در اوستا به معنی ستايش است

 :  ويسد میل بن و اينکه جشن در گذشته و حال به چه معنی است، چنين ايزدی  يز درمورد واژۀ جشن و اص

بده معندی   « يسنا»و « يسن» که در اوستايی به صورت« خوشی و  شاط»يجنا به معنی « Yajna»جشن از لغت سا سکريت 

لغدت فدر    »و « جهدا گيری »ما ندد فرهند     هدا  فرهند  ستايش و  يايش بمده است، گرفته شده. صاحب برهان قاطع و ساير 
. امروز ما  يز مجموعده مراسدمی را   کنند میبه معنی عيش و کامرا ی و مجلس  شاط و کامرا ی و عيد تعبير « جشن»از « اسدی
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 پژوهشی( -فنون ادبی )علمی

 48 -35ص، 1398بهار ( 26 )پياپی 1 ، شمارهدهميازسال 



 1398بهار  (26 ، )پياپی1 ، شمارهدهمياز سال ،فنون ادبی  /   36

 ( 19: 1350 )ايزدی،  اميم می« جشن»ا گيز باشد  بور و بهجت که  شاط

گدر  يامثدال بن و د  وگدان، سدده   خاص ما ند جشدن  دوروز، مهر   های جشنکی ي شود؛ میم يران به دو  وع تقسيجشن در ا

 هدای  جشدن فرق جشن عمومی و جشن اختصاصی در بن است که  عمومی همچون جشن عروسی، تولد فرز د و... های جشن

 لفه زمان وابسته  بود د.ؤعمومی به م های جشنولی  ،عمومی به زمان خاصی وابسته بود د

ران، بدا شدکوه   يد را ی قبل و بعد از ظهدور اسدلام در ا  يای ادو  وع جشن در درباره هر دهد مین شعرا  شان يبررسی دواو

عمدومی کده در    های جشن اما ان دربارها کاست.يخاص در م های جشنت يران از اهميولی حمله مغول به ا شد میخاصی برپا 

، هدا  جشدن ن يان اياز م ی است.يهنوز هم با همان شکوه در حال برپا شد میش برپا يز با شکوه و بدا  خاص خويان مردم  يم

بررسی اشعار  ان مردمان جامعه برخورادار بود.يان و هم در ميان درباريت خاصی هم در ميی از اهميو د ز دگی ز اشويجشن پ

 ن رسوم است.  يان بديد درباريدهنده تق ن مردم و دربار بود د  شانيشاعران که واسطه ب

ن اسعد گرگا ی، شاعر قرن پنجم، بده  ظدم دربمدد،    يفخرالد قلمبه ان که يرا ی زمان اشکا ي، داستان انيس و راميمنظومه و

خصوص به بدا  و سدنن جشدن    هم است و بيرا ی روزگار قدياری از بدا  و رسوم ايبس بازتا کی از منابع مهمی است که ي

عشق متقابدل   ل موضوع اصلی داستان است که شرح دلدادگی ولين امر به ديار رفته است و اين کتا  اشارات بسيعروسی در ا

 س در عقد موبد است.ين، در زما ی که ويس با برادر موبد، راميدختری است به  ام و

 ؛ميش بگدذار ين رسدوم را بده  مدا   يد از ا ای شمهن شعرا، يگر دواوين داستان و ديق ايم با بررسی دقين مقاله سعی داريدر ا

و  سداخت  مدی مجلسی از شدادی برپدا    ای بها هکه به هر  اکا مان است، فرهنگی شاديا گر فرهن  غنی  يبدا  و رسومی که  ما

 .کشيد میک ماه طول يبه مدت  ها جشنن يگاه ا د،يم ديچنا که خواه

 پيشينه تحقيق -1-2

 شود:   ب ان اشاره می ر دربمده که به برخی ازيرا ی و بدا  بن مقالاتی چند به رشته تحريهای ا در باره ا واع جشن

ران قبدل از  يد را ی کده در ا يهای ا به ذکر ا واع جشن« ها بحثی کلی درباره جشن»ای تحت عنوان  دری در مقالهير اشيجها گ

 ( 922-919 :1362دری، ي)اش پردازد میشد،  ظهور اسلام، برپا می

 :1327م پرداخته اسدت )صدفا،  يران قدين جشن در ايدارد که در بن به بدا  ا« جشن  وروز»عنوان  باای  الله صفا مقاله حيذب

25-33). 

پردازد  را ی میين جشن ايسنده به بدا  ايمنتشر شد که در بن  و« جشن سده»سنده با عنوان ين  ويای از هم ن مقالهيهمچن

 .(16-7 :1326)صفا،  شده، اشاره دارد را ی با شکوهی تمام برپا میين جشن سده که در دربارهای مختلف ايو به چند

ن يد کده در ا  در دست اسدت « جشن عروسی در شاهنامه»ای از زهرا مهذ  تحت عنوان  هم مقاليجشن عروسی در زمان قدبارۀ در

 (. 83-79 :1375)مهذ ،   داردای  ها اشاره ن جشنيپردازد و به بدا  و رسوم ا های عروسی می سنده تنها به ذکر جشنيمقاله  و

صدالحی  ن اسدت ) يس و رامد يد ی در منظومه ورا ين مقاله جز اثری از  گار ده که درمورد بدا  و رسوم ايموضوع ابارۀ در

 گری ا جام  شده است.يق دي( تحق3619-3580 :1392، ساداتی

قاتی چند ا جام شده است؛ بدرای مثدال دو مقالده    يگر دلدادگان اد  فارسی تحقين داستان با ديق قهرما ان ايتطببارۀ در اما 

 ؛( 298-273 :1369خدالقی مطلدق،   ) ق جدلال خدالقی مطلدق   يد تحق« نيس و رامد يژه و ويژن و منيب»کی مقاله ي: شود میمعرفی 

ژه يد س و منيد ن و ويژن و رامد يد ب هدای  شخصديت ق يبه تطب ها داستانداستان و بحثی در باره اصالت  سنده بعد از معرفی دوي و

« نيريوشد ن بدا خسدرو   يس و رامد يد قی وي قد تطب» مقاله دوم، .ان کرده استين دو داستان را بيپرداخته است و فصل مشترک ا

س و خسدرو و  يد ن و ويريهای شد  تيسنده شخصين مقاله هم  وي( که در ا183-181 :1371 وسفی )يوسفی،ينعلی ي وشته حس

 است. را مقايسه تطبيقی کردهن يرام



 37/     ا  بن در اشعار فارسی با تکيه بر منظومه ويس و رامينجشن عروسی و بد
 

 جشن عروسی -2

و  ران  شدا گر برخدی از بدا   يد م اين جشن در دربارهای قدد يران جشن عروسی است. بازتا  ايج در ااير های جشنکی از ي

کان شداه غز دوی در   ي زد کی ازيدور رواج داشته است. ا وری در مدح  های زمانن از ين سرزميدی است که در ايرسوم و عقا

ن يد ت شداعران در ا نياست. اول رسم جشن و ته مشهودبررسی بن  کاتی چند  دراتی سروده که يک جشن عروسی وی، ابيتبر

دن طالع و گرفتن سداعت خدو    يز رسم ديرسم سور دادن در مراسم عروسی   ه به داماد، سوميگر رسم  ثار و هدي، دها جشن

 برای جشن عروسی:

 ک اختر شده هم سلف سدلطان جهدان  يای به  

 حور و غلمدان بدر مبدارک عقدد تدو گداه  ثدار       

 عقددد تددو گشتسددت عقددد مملکددت را واسددطه

 کندددامی معجدددزهيخطبددده تدددو بدددوده ا ددددر  

 نيد ا و ديد بود خواهد عقد تو در عقد چدون د  

 ج فددرف فددال تددو يگدداه خطبدده خوا دددن تددزو 

 دت بدود خوا دد روز و شدب   ين عقيعقد تو ع

 ليددک جبرئيددزيددر طدداق عددرش طدداوو  ملا

 هدم بدر بن طدالع کده بدا زهدرا علدی مرت ددی       

 س زحدل کدرده  ظدر بدا بفتدا      يمده بده تسدد   

 کيدد ددوزده روز از مدده روزه گذشددته روز    

 

 از وفای تسدت اکندون خلدق عدالم شدادمان      

 کددگر را در خبدان  يشدادی  ها بدرده ز   تحفه

 ت را ترجمدان يد سور تو گشتسدت لفدت تهن  

 وصددلت تددو گشددته ا دددر شددادکامی داسددتان

 رفت خواهد عهد تو در عهدده امدن و امدان   

 بر تندت بدوده  ثدار رحمدت هفدت بسدمان      

 ن سددرور و شددادما ی جدداودانيسددور تددو عدد

 پدداش و درفشددان از  ثددار تددو شددده يدداقوت 

 وصددلتی کددردی بدده رسددم بخددردان باسددتان 

 صددلتی کددردی بدده رسددم بخددردان باسددتان و

 اری بدود کدان باشدد ز بهدروزی  شدان     ياخت

 (37-36: 1347 ا وری،)                        
 

ن جشدن  ياکا مان در هنگام اين  ييکه ما را با باست اری از بدا  و رسوم عروسی درج شده ين، بسيس و راميدر منظومه و

  د از:ا ن رسوم عبارتيثر از رسوم مردم جامعه است. اأادی متيد زبدابی که تا ح .سازد میفرخنده بشناتر 

 نامزدی -2-1 

رسدم   شدود،  مدی و حتی در زمان فعلی هدم در برخدی جاهدا مشداهده     بوده است م ين رسمی که مقدمه عروسی در قدياول

 .گويند می« بران  اف» امزدی در اوان تولد است که امروزه بدان 

 اد شده است:ين يمی چنين رسم قديان از يس و راميدر منظومه و

 گدددلا  و مشدددک را در هدددم سرشدددتند   

 ديدددکدددی دختدددر بزا  کددده شدددهرو گدددر  

  گدددر تددددا در چددده سددددختی اوفتاد ددددد  

 

 ان عهددددددی  بشدددددتنديدددددبدددددر پر  وزو 

 ديبددده گشدددتی جدددز شهنشددده را  شدددا    

 کددددده  دددددازاده عروسدددددی را بداد دددددد 

 (29:  1355گرگا ی، )                           
 

می ين رسم قدد ين است، شاهد اعتراض شاعر بديس و رامير واقع براعت استهلالی برای داستان عاشقا ه وت که دين بياز ا

وری بدود کده در   سد س دختر جيرا ويز ؛ادی بوديوجود بمدن دردسرهای زه س قبل از تولد باعث بيچه  امزد کردن و ؛ميهست

 ش بربمد.يی مناسب برای خويدا کردن شويرصدد پستاد و خود ديگران برای وی رقم زده بود د ايمقابل سر وشتی که د

 :دا د میبر مستی و عشق  اشاره دارد؛ وی خود را  اف بران تی عارفا ه، به سنت  افيمولا ا، در ب

 دیيدددمدددرا چدددون  ددداف بدددر مسدددتی بر 

 

 دیيا دامددددن کشدددديز مددددن چدددده سدددداق 

 (2663 : بيت1371وی، مول)                   
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 نيکاب -2-2

ز رسدم  يدن قباله برای  وعرو  و  يربها از داماد و بريعنی گرفتن شي ،شاهد بدا  و رسوم قبل از عروسیات يدر برخی اب

 ج است.  يان رايرا يان ايز در ميم؛ بدابی که امروزه  يهست ،ه از داماديگرفتن مهر

 نه را رسددددا د بدددده مهددددد يمدددداه دوشدددد

 

 ن چنا کددده باشدددد عهدددد  يبسدددت کددداب  

 (648:  1381 ی، ظام)                         
 

 ز رواج داشت:يران قبل از اسلام  يان عرو  از داماد با توجه به شعر گرگا ی در ايخواهی اطراف نيرسم کاب

 ديدددو دددد جوياگدددر بدددا تدددو کسدددی پ   

 ن تددو پددر شددهد و قنددد اسددت  يريلددب شدد

 اگددددر قنددددد تددددرا باشددددد بهددددا  جددددان

 

 ديددددن چنددددد جويازو مددددادرت کدددداو  

 ی تددا از بن قندددی بدده چنددد اسددت   ي گددو

 جددان تددو کدده باشددد سددخت بسددان    بدده 

 (238 :1355گرگا ی، )                          
 

 ه شاهزادگان، امارت ممالک بود:يد که مهريب از اشعار ساوجی برمی

 ن دختدددددرين از پدددددی کدددددابي خسدددددت

 

 مددده ملدددک شددداه و بربدددر يک  يددددهدددد  

 (90: 1348 ساوجی،)                           
 

 د:يرس داد، دختر به او می شنهاد میيشتری را پين بيهر که کاب

 گشدددت دختدددر، طالبدددان 1چدددون مراهدددق

 

 ن گددددرانيکرد ددددد کدددداب  بددددذل مددددی  

 (902 :1379 مولوی،)                           
 

شده و بدا   دا ستهط اصلی ازدواج يکی از شراين اسلام هم حق عرو  بر داماد و ين مبين رسم در دوران اسلامی و در ديا

 اد شده است.يا قباله  کاح از بن يه يا مهرين صداق يعناو

ش را به  وعروسدی  يا شعر خوير معزی بخت يام ،مثالبرای ؛ ا د کردهن رسم اشار يم بدير مستقيز به طورغيشاعران مداح  

 ن و قباله بن است:ين اشعار به مثابه کابيت پادشاه از ايه کرده است که رضايتشب

 ن اسدت يعرو  بخدت مدرا بخدش تدو کداب     

 ن اسدت يرو  شعر مدرا مددحت تدو کداب    ع

 

 نيقبدددول تسدددت گدددر او را  قبالددده و کددداب 

 نيمشداطه بخددت تددو و قبولددت قبالدده و کدداب 

 (102 :1362 رمعزی،يام)                       
 

روزی او در يد ه اوسدت. در واقدع خاقدا ی ممددوح و پ    يد دا د که مهره شاه مهر روزی را به مثابه  وعروسی میيپ زيخاقا ی  

 :دا د میکديگر ين جن  را ملازم يدايم

 دهی که هسدت مهدر عدرو  ظفدر    يمهره  د

 

 مهدددر فلدددک را مددددام  دددور ازو مسدددتعار  

 (84: 1375خاقا ی، )                            
 

 فدای او کرد: و هيجان را مهر توان میه کرده است که يمنوچهری، شرا  را به عروسی تشب

 نش کددددرديد علددددی الحددددال کددددابيددددببا

 

 ن دختددددریين چندددديرزد بدددده کددددابيددددب 

 (64:  1347 منوچهری،)                         
 

 ربهايش -2-3

ان دامداد  يد ربها از اطرافياد شده، خواسدتن شد  يی مراسم عروسی از بن يقبل از برپا خواهی کابينگر از رسومی که در کنار يد

                                                 
1

 در شرف بلوغ 



 39/     ا  بن در اشعار فارسی با تکيه بر منظومه ويس و رامينجشن عروسی و بد
 

 م. اي ز شاهد بنيو در جامعه امروز   شد میبورده ن اسلام به جا ين مبيران قبل و بعد از ديز در اين رسم  ياست. ا

 ن مدددرغ بددددان مدددرغ داد  يددددختدددری ا

 

 ربها خواهدددددددد ازو بامدددددددداديشددددددد 

 ( 38: 1381،  ظامی)                            
 

 ربهای اوست:يه کرده که جان سالک شيش، فقر را به عروسی تشبيخاقا ی در اشعار عارفا ه خو

 رربهای عددددرو  فقدددد يار شدددديدددداول ب

 

 گددددانيوب گدددده ببددددر قبالدددده اقبددددال را  

 (309: 1375، خاقا ی)                          
 

ی يربهايدسدت بوردن بن چدون شد    ش را برای بده يدا د که عمر خو غ،  وعروسی میيهی بليت را در تشبيگر عافيی ديدر جا

 م کرد:يتقد

 ت ب گدداه قبددول کددرد مددرا   يددعددرو  عاف

 

 ر بهدددايش دادمدددش شددد يکددده عمدددر بددد  

 (233)همان:                                      
 

ه و اسدتعاره بده   يع ادبی چدون تشدب  يم و با استفاده از صنايرمستقياری از اشعار، شعرا به طور غيدر بس ،چنا که مشاهده شد

شدان  ياری از ايل است که بسين امر بدان دليو ا ا د پرداختهربها، يان در بدا  جشن عروسی، ازجمله رسم گرفتن شيرا يرسوم ا

 ست. ياد  ين اشعار زيکه ا سرود د میشاعران مداحی بود د که در جشن ازدواج شاهان اشعاری 

و چنا که گفته شد تنها  ا د  کردهاد ين بدا  و رسوم چندان يت عرفا ی شعرشان از ايل ماهيز به دليی و ...  يخاقا ی و سنا

 .ا د کردهاد يع ادبی از بن يبا صنا

 دست بوردن بن عقل و هوش را در راهش فدا کرد: هد برای بيز شرا  استعاره از عروسی است که باي  ريت زيدر ب

 ر بهددا عقددل و هددوش رايبمدداده کددن بدده شدد

 

 کنددی و ددد اگددر بدده سلسددله تدداک مددی    يپ 

 (350: 1362 صائب،)                           
 

 پروردگار مدح -2-4

ش پروردگار و دعدا بدرای خوشدبحتی عدرو  و     يباستان مرسوم بوده است ستاران يا در اياز مراسم خاص عروسی که گو

 داماد است.

ش مخصدوص توسدط صداحب    ين سدتا يد ن است؛ بنا به گفته گرگدا ی ا يس و رامين رسم منظومه ويی تنها منبع برای ايگو

 :شد میا داماد برگزار يمادر عرو   مجلس عروسی مثلاً

 ن بددددر پدددداک داداريبسددددی کددددرد بفددددر

 ا بددده  دددام  يدددک بسدددتود    سروشدددان ر

 پدددس ب گددده گفدددت بدددا هدددر دو گرامدددی

 زی دلآرایيددددددور و چيددددددد زيدددددد با

 ديددددبدددده  امدددده مهددددر موبددددد هددددم  با

 گواتدددددددان بدددددددس بدددددددود دادار داور

 شددان را بدده هددم داد يپددس ب گدده دسددت ا 

 کددده سدددال و ماهتدددان از خرمدددی بددداد    

 ديار باشدددديددددکدددددگررا يکددددی يبدددده  

 ديدددددو دددددد جاوين پيد ا ددددددريدددددبما 

 

 اريسددددن بيو دژو  فددددريددددچددددو بددددر د 

 هددددای بددددی ا دددددازه بنمددددود    يددددايش

 شدددددما را بددددداد  ددددداز و شدددددادکامی  

 ک جدددایيدددبدددرادر را و خدددواهر را بددده  

 ديز شدددايدددگدددوا گدددر کدددس  باشدددد     

 سددروش و مدداه و مهددر و چددرف و اختددر    

 اديدددن بدددر هدددردوان يبسدددی کدددرد بفدددر

 شددددده کارتدددددان از مردمدددددی بددددداديهم

 ديو دددددد برخدددددوردار باشدددددين پيدددددوز

 ديفروز ددده بدده هددم چددون مدداه و خورشدد  

 (35 :1355 :گرگا ی)                            
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د، مداه و... در بغداز جشدن    يگر امشاسپندان چون سدروش، خورشد  يش پروردگار در کنار ديکه ستا بيد میات فوق بر ياز اب

 ی از شر ب ها بود.يمنان برای رهاين بر اهريشان و لعن و  فريجستن از ا عروسی به منظور تبرک

 ش عروسيآرا -5 -2

گر بدابدی اسدت کده در    ين شب، از ديز  هادن تاج بر سر عرو  در ايی وی و  يوربرايش عرو  در شب عروسی و زيبرا

 ر بدا ها اشاره شده است:ياشعار ز

 برای دگربددددداره فدددددراز بمدددددد بدددددت  

 ش چندددان شدددد مددداه گدددورا   يددداز برا

 رخددش گفتددی  گددار ا دددر  گددار اسددت     

 ا دددددهياگرچددددده بدددددود مدددددويش ز گ 

 ردسدددوان کددديمشددداطه مشدددکش ا ددددر گ

 راسدددددتيدو زلدددددف و ابدددددروا ش را بپ

 شددد چددون گددل شددکفته   بددویگددل گددل  

 

 بددددر را سددددراپای  د بن سددددمنيدددد گار 

 ده گرفددددت ب يدددددار او ديددددکدددده از د

 بناگوشدددش بهدددار ا ددددر بهدددار اسدددت    

 چندددان چدددون بدددود چشدددمش بهوا ددده   

 چدددو سدددرمه در دو چشدددم بهدددوان کدددرد

 اراسدددددتيبنددددداگوش و رخدددددا ش را ب 

 چدددو سددددروی در زر و گددددوهر گرفتدددده 

 (244 -243 )همان:                             
 

مشدک،  ا سوی عرو  بيم اشاره شده است، خوشبوکردن گيش عرو  در قدين به برايس و راميدر اشعار بالا از منظومه و

 راستن ابرو و صورت عرو  و...يسرمه، رسم پ باش يهامشک، جلوه دادن چشم باسوی عرو  يجلوه دادن گ

 .ا د داشتهن رسوم اشارتی يش، بديمدح ممدوحان خودر خلال  زيگر  يشاعران د

 اد کرده است:يش هفتگا ه عرو  يحا از براير تلويت زيخاقا ی در ب

 شهنشداهی کدده بهدر عددرو  جدلال اوسددت   

 

 نددهييهفدت بسددمان مشداطه و هفددت اختدر ب    

 (  399: 1375 خاقا ی،)                          
 

ن رسم در روزگار شاهان باسدتا ی  يکه ا سازد میده رهنمون ين عقي ی، ما را به از چون شعر گرگايمل در شعر فردوسی  أت

 :ه استافتيران ادامه يران رواج داشته و بعدها در دربارهای اسلامی شاهان ايا

 برفتنددددددد تددددددا خا دددددده زر گددددددار  

 روی  گددده کدددرد سدددام ا ددددر بن مددداه    

 

 کجددددا ا دددددر او بددددود خددددرم بهددددار    

 يکايددددک شددددگفتی بما ددددد ا دددددر اوی 

 (78 :1382فردوسی، )                          
 

بده معندی   « شداه » ر از فردوسی لفدت يت زيرا ی است؛ در بيرسم  هادن تاج بر سر عرو  و داماد از رسوم کهن دربارهای ا

 داماد است:

 سدددددر مددددداه بدددددا افسدددددر  امددددددار  

 

 سددددر شدددداه بددددا تدددداج گوهر گددددار     

 (95 )همان:                                      
 

 ه کرده است:يتی هلال ماه را به تاج  وعروسان تشبيز در بياقا ی  خ

 خه بن مداه  دو ذوالحدج کدز وادی عدرو      

 

 ا دد  دهيد چون خم تاج عروسان از شبسدتان د  

 (99 :1375 خاقا ی،)                            
 

 ه شده است:ز از رسومی است که در شعر شاعران بدان اشاريجواهرات  با ی  وعروسان يوربرايز

 سدت  ش براستهيملک سلطان را به عدل و داد خو

 

 چون مشاطه  وعروسان را به گو اگون گهدر  

 (186: 1349 فرخی،)                           
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 :کند یگوشواره اشاره م بای عرو  يوربرايز به زيقاب ی  

 یيوربرايددگددوش بفدداق را مشدداطه صددنع ز 

 

 از عطدددددای تدددددو گوشدددددوار کندددددد    

 (259: 1380قاب ی،)                             
 

 با بوده است:يشود که لبا  عرو  معمولا از د ات زير معلوم میين از ابيهمچن

 ن عدددددرو  خددددداطرش يدددددبهدددددر بذ

 

 وار نان عددرو ي شدد رغددم کعبدده تددا کددی بدده

 

 ی فرسدددتيبدددايچدددرف اطلدددس را بددده د  

 (825 :1375 خاقا ی،)                          

 بددا بددربورم يقه دچددون کعبدده سددر ز شدد   

 (245 )همان:                                     
 

 شده است:   مشاطه ا جام می به دستی عروسی در شب عروسی  يوربرايز

 کدددردار تدددن مشددداطه رخسدددار و بددده بددده

 

 وريددددعروسددددان چمددددن را بسددددت ز   

 (39: 1371 ،)اعتصامی                          
 

 م اشاره شده است.يش قديل برايتوسط مشاطه و استفاده از وسا ر به براستن عرو يات زيدر اب

راستن صورت و ابروی عرو ، قبل از جشن عروسدی اشداره دارد؛   ين به پيس و رامين اسعد گرگا ی در داستان ويفخرالد

 را ی رواج دارد:يز در جامعه ايرسمی که امروزه  

 راسدددددتيدو زلدددددف و ابدددددروا ش را بپ

 

 اراسدددددتيبنددددداگوش و رخدددددا ش را ب  

 (244 :1355گرگا ی، )                          
 

ر بده براسدتن چشدم    يد ات زيد در اب است؛ شده میگو ه، وسمه، سرمه و... استفاده  لی چون گليش از وسايم برای برايدر قد

 سرمه اشاره رفته است:با عرو  

 دهيدسددددددددت مشدددددددداطۀ پسددددددددند

 

 خددتيچدده فتندده بددود کدده مشدداطه ق ددا ا گ 

 

 دهيدددددر دده يکحددددل شددددرمش کشدددد   

 (320: 1382 ی،يسنا)                          

 ه بده سدرمه  داز   يکه کرد  رگس مسدتش سد  

 (522: 1362حافت، )                           
 

 :ا د زده میل خال يچند از قب هايی  قشعنبر بر روی صورت عرو ،  بام ي، در قدشود میر معلوم يات زيو از اب

 گدون  و ده اض چدو مشداطه گ  يد بر عدارض ب 

 

 وار ز رسدددم اد   هددداد کلکدددش مشددداطه

 

 اشدددکال مختلدددف ز خدددط عنبدددری کندددد  

 (156: 1347 ابوالفرج رو ی،)                  

 تيدددبدددای تربيخدددالی بددده صدددفحه رف ز

 (200: 1378 فراها ی،)                          
 

 شا ه اشاره شده است: از به براستن موی  وعروسان بير  يات زياز اب

 از درد دل مددددددا بگدددددداه بددددددودی  ور 

 گدر بدا شدا ه کدرد    مشداطه  تار زلفت را جدا 

 

 ت را خددددم  دددددادی يسددددويمشدددداطه گ 

 د جددا از شدا ه کدرد   يدست بن مشاطه را با

 (37: 1361 ر خسرو،يام)                       
 

می يش قدد يد مداده برا ن يا باحنا و براستن دست و بازوی عرو   بان شعرا از رسم  گارگری مشاطگان ين در دواويهمچن

 اد شده است:يز ي 
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 د به خون هدردو جهدان دسدت شسدتنت    يبا

 مشاطه شوخی که بده دسدتت دل مدا بسدت    

 

 ار بسدتن اسدت  يد مشاطه گدر حندا بده کدف      

 خواست چمن طرح کند ر   حنا بسدت  می

 (390: 1392 دل،يب)                             
 

 ن بمده است:ير فرخی چنگلا  که در شع او در بخر خوشبو ساختن عرو  ب

 ی کدده مشدداطه ز بددر فددرق عروسددان  يگددو

 

 ک بدده مقدددار يددزد باريددمدداورد همددی ر  

 (36: 1347 ،منوچهری)                         
 

 مهمانی -2-6

ن يد دادن در ا همدا ی يج بدود، رسدم م  ير ملل رايان همچون سايرا يرباز  زد ايعروسی از د های جشن کی از مراسمی که دري

 .جشن بود

 ن برخوا دددد شدددهرو يکجدددا چدددون بفدددر 

 همدددددا یيهمدددددی کرد دددددد سددددداز م  

 

  هددددادش دسددددت او در دسددددت مهددددرو 

 در بن ايددددددوان و کدددددداف خسددددددروا ی

 (36: 1355گرگا ی، )                           
 

 اری ازي، مراسدمی چدون دادن سدور، ا جدام بسد     شد مین جشن فرخنده در دربارها گرفته يکه به مناسبت ا هايی ميهما یدر 

 .شد میز به جا بورده ياز جمله چوگان و  ثار طلا و شکر و .. بر سر عرو  و داماد   ها بازی

 کوبی مردمان و مراسم شادی و  شاط است:ين جشن پايگر از مراسم ايد

 کوبدان در سدماع  يان چون  وعروسان پايبخت

 

 ا دد  دهيد اختران شب پلا  چدرف کوهدان د   

 (90 :1375 ی،خاقا )                            
 

ت مداه بده   يد ن بيد در ا .ن رسوم از جمله  ثار گوهر بر سر عرو  اشداره شدده اسدت   يدر خلال اشعار خاقا ی به برخی از ا

 ه شده است:ي وعرو  و ستارگان به گوهرهای  ثاری تشب

 ب ددک عددرو  روز پددس حجلدده معتکددف  

 

 گدردون  ثدار سدداخته صدد تخدت گددوهرش     

 (215 )همان:                                     
 

 کند: اد میين رسم يت شاهنامه از ايز روايدر جشن عروسی زال با رودابه  

 شيبفرمددددود تددددا رفددددت مهددددرا  پدددد 

 ک تختشددددان شدددداد بنشددددا د ديددددبدددده 

 

 شين و کددديددديببسدددتند عقددددی بدددر ب   

 ق و زبرجددددددد برافشددددددا د د  يددددددعق

 (95: 1382فردوسی، )                          
 

ران بده شدهادت بورده شدد، اسدعد     يد جشن گرفتن مراسم عروسی در ابارۀ گر دريات شاعران ديدر اب علاوه بر مراسمی که

و بده   کندد  مدی اد يم يران قديتمام شهر برای عروسی شاهزاده در ا بندی بذيندی طولاست؛ وی به ين مورد يز در ايگرگا ی را  

را دی  ياری رسوم ايو ما را با بس کند میراسم و ... اشاره ن ميمراسمی چون عودسوزی و مهما ی و براستن مهما ان خود را در ا

 :  سازد میست بشنا يخی  شا ی از بن  يچ منبع تاريکه امروزه به دست فراموشی سپرده شده و در ه

 ن همدددده بشددددو  مهمددددانيددددنددددی اي ب

 ان شددددهر و  امدددددارانيددددرو بدددده بددددت

 ورهددددا و گوهرهددددای شددددهوار  يبدددده ز

 بتدددددان مددددداهروی از هدددددر شبسدددددتان

 ی جامدددده دلفددددروزانبدددده ر دددد  و رو

 

 وانيددددبدددده ک اگريددددده با دددد  خنيرسدددد 

 سدددددرا براسدددددته چدددددون  وبهددددداران  

 باهدددددای زرکددددداريهدددددا و د فيدددددطرا

 گددددلان مشددددکبوی از هددددر گلسددددتان   

 ز بدددوی اسدددپرزغم و از عدددود سدددوزان   

 (39، :1355گرگا ی، )                           
 



 43/     ا  بن در اشعار فارسی با تکيه بر منظومه ويس و رامينجشن عروسی و بد
 

گداه مخصوصدی بدرای    يا در دربدار جا يد  ده اسدت. گو اکان ما به جا مايهما ی عروسی رسمی است که از  يدادن سور در م

 :کند میاد ي« خور گاه» ن از بن با عنوانيس و رامينده منظومه ويی از مهما ی وجود داشته که سرايرايپذ

 نيددديبددده شدددهر ا ددددر سراسدددر بسدددته ب 

 زن و مددددردش  شسددددته در خور گدددداه  

 

 نيه چدددون  بتخا ددده چددد  يدددرايز بدددس پ 

 خور گددداه از بتدددان پدددر اختدددر و مددداه    

 (42)همان:                                        
 

بستن تمام شدهر در عروسدی شداه،     نيازجمله بذاست؛  ادی در عروسی شاهان کهن اشاره شدهيز های رسمر به يات زيدر اب

ا يد ن گول بيد گر از متون ادبی به عنوان رسمی از رسوم جشن اشاره شده است و دلياری ديرا ی در بسين رسم اي ثار شکر که ا

بودن شدکر و جنبده تجملدی داشدتن بن      ل گرانيی، به دلين امر برای بغاز ز دگی ز اشويل بدأعلاوه بر شيرين بودن شکر و تف

 را ی مشاهده کرد.يدن قند بر سر عرو  و داماد در جامعه کنو ی ايدر رسم ساب توان مین رسم را يای ايباشد. بقا

 بدا ساختن مراسم جشن و بخصدوص جشدن ازدواج    نيريش بدان اشاره کرده شخوي گر مراسمی که گرگا ی در اشعارياز د

 را ی.اي های جشنن مراسم و در همه يدر ا خواری میگردا ی و  ز رسم میيبوای رود و ساز و مطر  است و  

 ن شددد شدداه شدداهان  يچددو در مددرو گددز  

 ن بسدددتنديدددبددده مدددرو ا ددددر هدددزار بذ  

 مهددددا ش عنبددددر و گددددوهر فشددددا د د   

 ن بدددوديعنبدددرغبدددارش بدددر هدددوا خدددود 

 فدددام هدددا از روی گدددل ز بدددس بدددر بدددام 

 ز بدددددس رامشدددددگران و رودسدددددازان  

 دنيددددبدددده دل بفددددت همددددی بمددددد ز د

 گددون بددود ن  شدداط گو ددهيددچددو در شددهر ا

 گان بددوديور چددو گددنج شددا  يددز بددس ز

 

 ل شدددداه شدددداهان مدددداه ماهددددان يعددددد 

 هدددا  شسدددتند نيدددان بدددر بذيدددپدددری رو

 و فندددددق فشددددا د د گهددددا ش گددددوهر

 بددودن ينش گددوهريدد  ا دددر زميددچددو ر

 د صدددد زهدددره ز هدددر بدددام يدددهمدددی تاب

  ددددوازان بددددران و دل نيميز بددددس سدددد 

 دنيبددده جدددان خوشدددی و شدددادی از شدددن

 سددرای شدداه خددود دا ددی کدده چددون بددود   

 ز بددس اختددر چددو چددرف بسددمان بددود     

 (242)همان:                                      
 

 و د اوست.يان شاه به مناسبت جشن پيردن اطرافن بدان اشاره شده  ثار بويس و راميگری که در منظومه ويرسم جالب د

 روزی  شسددددتهيددددشدددده شدددداهان بدددده ف

 ز لشدددددددکر مهتدددددددران و  امدددددددداران

 شيک بددددا  ثدددداری بمددددده پدددد  يددددکاي

 داد خدددورد و همدددی رد و همدددیکددد همدددی

 

 م شسدددتهيدل از غدددم پددداک همچدددون سددد 

 م و زر چدددو بددداران يبدددرو باز دددده سددد  

 شيچدددو کدددوهی تدددوده گدددوهر زده پددد   

 داد بکدددن وا گددده خدددور و ده تدددا بدددود  

 (69)همان:                                       
 

 ند.يگو می« روشنی چشم»دهند  ه میيشان هديان عرو  و داماد بديی که اطرافيها امروزه به تحفه

 م:يادشده در قبل هستيرا ی علاوه بر رسوم يگر رسوم اين شاهد ديس و رامين با گل در منظومه ويدر جشن ازدواج رام

 بزرگان به هنگام مراسم:دعوت از 

 پددددس ب گدددده  امددددداران را بخوا د ددددد 

 مددددانين کددددرد پيافددددروز رامدددد جهددددان

 کددده تدددا جدددا م بما دددد در تدددن مدددن    

 

 دگدددددر ره در و گدددددوهر برفشدددددا د د   

 شدددانين ايددديبددده سدددوگندی کددده بدددود ب 

 باشددددد زن مددددن  خورشدددديدرفگددددل 

 (242 )همان:                                     
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 ن جشن فرخنده:يقی و ساز و بواز در ايبردن از  وای شاد موس و بهره خواری میبندی شهر،  نيکوبی، بذيجشن و پا

 شبسددددتان پددددر شددددد از ا بددددوه ماهددددان

 سراسددددر دل بدددده رامددددش برگشددددا د د 

 هددددا ببسددددتند نيددددچهددددل فرسددددن  بذ

 الدددهيپ هدددا  پدددر مدددی ز بدددس بدددر دسدددت

 چدددو روز بمدددد بددده هدددر دشدددتی و رودی

... 

 یيهدددا دسددددتان  ددددوا  ز بدددس در مددددرغ 

 خددددتن در کوهسددددارانير یز بددددس مدددد

 

 وان پدددر شدددد از ا بدددوه شددداهان يدددهدددم ا 

 بددده شدددادی مددداه را بدددر شددداه داد دددد    

 خددوردن  شسددتند  ی بدده مددی يهمدده جددا 

 کسدددر دشدددت لالددده يتدددو گفتدددی بدددود  

 بدده گددوش بمددد ز هددر گو دده سددرودی     

 

 یيهمددده مرغدددان شدددده چنگدددی و  دددا   

 بددددارانين بددددود ب  جويچددددو  وشدددد 

 (242 )همان:                                     
 

 ن ماده با شکر:ين خوشبوساختن مجلس با عنبر و عود و سوزا دن ايهمچن

 بخدددار بدددوی خدددوش چدددون ابدددر بسدددته 
 

 تدددی بشسدددتهيگدددرد از همددده گمدددی بددده  
 

 اد شده است:ين رسم يز از اير  يات زيکرده است. در اب شتر میير بوی عود را بيی استفاده از شکر، تاثيگو

 ز بن عدددددددود افروختدددددددهيشدددددددکرر

 

 ختده يختده عدودی شدکرها ر   يتشی ا گعود ب

 

 عددددو را چدددو عدددود و شدددکر سدددوخته   

 (803: 1381 ظامی، )                           

 خته بهر دماغ و جان بده هدم  يعود و شکر بم

 (70: 1367 سلمان ساوجی،)                  
 

ن يد کده مددت ا   بيدد  برمدی را دی  يگان اازدواج شاهان و شاهزاد خاصجا ما ده از شعرا در مدت جشن عروسی  ات بهياز اب

 ک ماه بوده است:  يران قبل از اسلام، حدود يجشن در دربار ا

 ن شددادی بدده هددم شددهزاده و شدداه    يبددد

 

 ک مدداهيدد خورد ددد طددر  کرد ددد و مددی  

 (80: 1382عطار، )                              
 

 ست:ن رسم اشاره رفته اياوش بديجشن ازدواج سبارۀ ز دريدر شاهنامه  

 ک مدددداه مهمددددان اويددددهمددددی بددددود 

 

 مددددان اوين بددددود پيبددددر بن سددددر چندددد 

 (350: 1381 فردوسی،)                        
 

 :پرداختند میز يی مراسم جشن و شادما ی به بازی و شکار و ...  ين مدت، مهما ان علاوه بر بپايدر ا

 کدددی مددداهيکددده مددده پددداک مدددرد و زن  

 ن زد دددد و گددداه طنبدددور  يگهدددی ژوپددد 

 غر زد دددد و گددداه چوگدددان  گهدددی سدددا 

 

 ن بددداديروزی چنددديدددن بدددادا بددده پيچنددد

 چدددو مددداهی خرمدددی کرد دددد همدددوار    

 ان شدددد عروسددددی  وبهدددداران يددددبددده پا 

 ش گرفتنددددددين بسدددددايگدددددل و رامددددد

 ش خددود بددر گدداه بشددناخت يچددو او را پدد

 گدداهيگدداه و ب ر و بدده رامددش يددبدده  خچ 

 گهدددی مسدددتان بد دددد و گددداه مخمدددور   

 کدددانيگهدددی دسدددتان زد دددد و گددداه پ   

 (242: 1355گرگا ی، )                          

 ن بددداديدددکسدددر بددده کدددام بن و ايجهدددان 

 بددده چوگدددان و شدددرا  و رود و اشدددکار 

 برفتندددددددد بن سدددددددتوده  امدددددددداران 

 بدددده شددددادی بددددر دز گددددورا  رفتنددددد

 رخددددش از مدددداه تابددددان باز شددددناخت  



 45/     ا  بن در اشعار فارسی با تکيه بر منظومه ويس و رامينجشن عروسی و بد
 

 اراسددددددتيگددددددل رخسددددددارگا ش را ب

 سدددوان کدددردير و مشدددکش ا ددددر گيدددعب

 باهددددای زربفددددتش برافروخددددت يبدددده د

 

 راسددددددتيزلفکددددددا ش را بپ بنفشدددددده

 اره ا دددددر بددددازوان کددددرديددددز گددددوهر 

 ر برسددوختيددبخددور عددود و مشددکش ز  

 )همان(                                            
 

 جهينت -3

 :تايج زير به دست بمدن مقاله  يدر ا ذکرشده با بررسی اشعار

ن يد به بدا  و مراسم جشن عروسی داشته اسدت و ا  ن اشاره رايشترين بيس و راميشده، منظومه و ان اشعار بررسیياز م-1

شان است )ازدواج يا های ازدواجن و يس و راميو های  امن کتا  است که مربوط به ز دگی دو دلداده به يل موضوع ايامر به دل

 س(ين با گل و وين( )ازدواج راميرو و راميس با موبد و ويو

 اشاره کرده است. ها دشاهان به برخی از اين مراسم و بيينفردوسی  يز بنا به مناسبت ازدواج پهلوا ان و پا

ت شعرشدان مددح و ثندای    يد ؛ شاعرا ی چون ا دوری و فرخدی کده ماه   ا د پرداختهن موضوع يش بديز کمابيگر  يشاعران د

 ا د. اشتهن جشن فرخنده اشاراتی چند ديکه به برخی از بدا  ا ا د سرودهشان اشعاری را يان بود به مناسبت ازدواج ايدربار

ن يدي ن جشدن و ب يم بدد يت عرفا ی دارد، اگرچه به طور مسدتق يز که شعرشان ماهيی و عطار و خاقا ی  يشاعرا ی چون سنا

 ا د. اشاره کردهه و استعاره به برخی از بدا  و رسوم جشن عروسی يعی چون تشبيبا استفاده از صنا ا د،  پرداختههمراه بن 

ش همدراه بدوده و   يخاص خو های بيينبا  ها جشنن يان اشاره دارد و اين عروسی دربارشده به جش اشعار سرودهبيشتر  -2

، لکن بدا  و رسوم مربدوط  ا د هگر مردمان متفاوت بوديل با مراسم دين دليو بد ا د شده میوبرق و تجملاتی برپا  ار پرزرقيبس

 است: شدهشان منعکس يگو ه در اشعار ا نين جشن ايبد

 ان مردمان جاری است.ين رسم امروزه هم در مين جشن که ايی ايتن ساعت خو  برای برپادن و گرفيطالع د -1

؛ کمدا  شدد  مدی ن يا بمدن کودک که گاه باعث بروز مشکلاتی بدرای طدرف  يا حتی قبل از به د ي امزدی در دوران  وزادی  -2

 .  گيرد مین رسم شکل يس در مقابل اين با تمرد ويس و رامينکه داستان ويا

 .شود میز در برخی مناطق کشور کماکان به جا بورده يسم  ن ريا

 ز رواج داشت.يران قبل از اسلام  ين رسم حتی در ايربها از داماد که اين و گرفتن شيمشخص کردن کاب -3

 ن جشن.يشان در ايح ور شاعران مداح در جشن عروسی بزرگان دربار و شعرخوا ی ا-4

 ان رواج دارد.يرا ين ايهنوز در ب زين رسم  يبندی شهر و کاف. ا نيبذ-5

ل بده مبدارکی  دام    أمن و تفيی از شر اهريان عرو  و داماد برای رهايمنان توسط اطرافين اهرين بر پروردگار و  فريبفر-6

 زد.يا

و  ا جاميدد  مدی ک مداه بده طدول    يد ن جشن در دربارها گداه تدا   يا ؛هما انيی مراسم شادی و  شاط و سوردادن به ميبرپا -7

 .ا د پرداخته میام به بازی و سوارکاری و شکار ين ايا ان در اهميم

قی همدراه بدود.   يسدپاری بده بوای موسد    ، گوشخواری میبا مراسمی چون  ها جشنگر يجشن عروسی در دربار همچون د

 .شود میقی برپا يعروسی همراه با  وای خوش موس های جشنز يامروزه  

 هما ی است.  يگر مراسم جشن ميا دن  عود و شکر، از دخوشبوساختن مجلس جشن با استفاده از سوز

 .شود میز امروزه به جا بورده ين رسم  يهما ان که ايم از طرفه بوردن برای عرو  و داماد ين هديهمچن

ن براسدتن  يهمچند  ؛ن رسم در دربدار باشدکوه خاصدی همدراه بدود     يفاخر که ا های لبا وربلات و يز بابراستن عرو   -8

ش يد م همچدون سدرمه و گلگو ده و وسدمه و ...عدرو  را برا     يش قديشان با استفاده از لوازم برايشاطگان. ام به دستعرو  
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)داشدتن خدال    زد د میه خالی برروی او  قش ي، با استفاده از غالپيراستند مین صورت که صورت و ابروی او را ي، بدکرد د می

ن يو ...بدد  سداختند  مدی و با گلا  تنش را خوشبو  کرد د میش يا براش ريان بود( و موهايرا يی ايبايارهای زيبر کنج لب از مع

 .ساختند میصورت وی را برای جشن بغاز ز دگی مشترکش بماده 
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